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 1397 زمستانو  پاییز سوم، ۀشمار  دوم، سال ،نامه مصباح الفقاههدو فصل

 بررسی حکم باروری و بارداری 
 ∗به روش نوین

  1شاهرودی مصطفی اشرفی 
                 2آبادی هادی شمس 

              3حسینی سعید ابن 
 چکیده

ه صع س   با توجه به پیشرفت روز به روز جوامع  بشعرو و تیع جا جامسعت  ع    بع
میاحث و مسائا ج ج و به وجود آم ه ا ت که ب  شک حضعور فهعه کارآمع   

ر  . از جمله آنها مسائا فهعه پششع،   بعاردارجو  در اجن میان ضرورو به نظر م 
باش  کعه در دو ح،عت ت،لی ع  و وضعس   بارورو با و اجا نوجن از جملت آنها م 

 برر   ش ه ا ت. 
ر رحت بیگانه نه  کرده به نظر نگارن گان با توجه به رواجات  که از ا  هرار نط ه د

توان  گ ت زن باج  فعرج وعود را از  م « اج  اب از کیائر»و  «ح ظ فروج»آجات 
هر عما زشت و ش یس  ح ظ و مراقیت ک ع  و شع،  نیسعت کعه نعشد ععر  و 
عهلاء ا  یلاد زن از م   مرد اج ی  م افات با عّ ت زن داشع ه و موجعش شعین و 

از براو او ت گر چه در شرجست با اجن ع وان جس   لهاح مص وع  از طرجق ن گ 
                                                 

 .5/12/1397تاریخ پذیرش:  - 15/7/1397تاریخ دریافت:  ∗

 .خراسانخارج حوزۀ علمیۀ  مدرّس دروس. 1
 دانشگاه فردوسی مشهد. حقوقمبانی دکترای فقه و  و سطوح عالی حوزۀ علمیۀ خراسانمدرّس . 2

Shamsabadihadi1313@Gmail.com. 

 .(Ebnhoseyni@Gmail.com) یۀ مشهد )نویسندۀ مسئول(وزۀ علم. طلبۀ سطح چهار ح3
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مرد اج ی   نه  نش ه ا ت ل،عن اطعلاآ آجعه شعرج ه شعاما چ عین تصعرّف  نیعش 
باشع  و مشعهور فههعاو  شود. الی ه اصالة الاح یاط نیش موافق بعا اجعن ح،عت م  م 

اح و بین فهها جافت فسل  نیش همین نظر را دارن  اما نسیت به ح،ت وضس  نظر و 
 شود.  نم 

 ح ظ ال روج  باردارو  اه او ا پرم  زنا  ا  هرار نط ه  واژگان کلیدی:

 مقدمه 
ای بیه دیدمت تیاریخ فقیه دارد.  پردازش فقهی موضوعات و مسایل نوپدید، پیشیینه 

هایی  نگاهی از این منظر به احادیث و متون ناظر به مباحث این دانش دیرینۀ دینی، گزاره
ییا  بییت های علم فقه اسیت کیه اهل ها یا ناگفته نهد که گویا گمشده را پیش ما می

  اند.  سلسلۀ بلافصل فقیهان شیعه، بدان پرداخته
دار جامعیۀ عصیری خیویش از سیویی و  از این منظر، باید نظام دانیش فقیه را نگیاه

   گویی به نیازهای نوآمد از سوی دیگر دانست.  ساختاردار، برای پاسخ
حوزۀ بُرنای امروز که صدها فقیه را در دامان علمی خود پرورییده و پیویش متنیاظر 

های  های خویش و ضیرورت به نیازهای روز دارد، شایسته است با نگاهی ددیق به داشته
از اصول سیدید و   زمانی و فرازمانی در افق ملّی و جهانی، تدبیری اتخاذ نماید تا با بهره

موضوعات نوظهور را که گاه در گذشته نبوده یا بوده، اما بیه  دواعد دویم فقه جواهری،
گستره و فراگیری این روزگار نبوده را، استقراء و احصاء نموده و با تدوین ابواب فقهیی 

چیون ارتباطیات، تربییت، میدیریت، ح،ومیت،  جدید و اضافۀ فقه به علیوم دیگیر، هم
رشد دانش و اندیشۀ فقهی  سیاست، پزش،ی و... ساحات آموزشی فراخ و فاخری برای

عصر را ردیم زنید  گونه، تعالی درونی و نیز تعامل علمی با جامعۀ هم ایجاد نماید و بدین
 . )بطحایی، سایت تبیان، هفته نامه افق حوزه(

 سؤالات تحقیق
. آیا فقه اسلامی موافق با چنین کارهایی هسیت  میًلات تشی،یل بانیپ اسیمرم، مجیوّز 1

 شرعی دارد 
 هایی غیر از نزدی،ی زوجین جایز است  رداری، از راه. آیا با2
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 تعریف اهدا اسپرم  .1
های آزاد  ، به معنای اهدای مایع منی حاوی اسمرمSperm donationاهدای اسمرم یا 

دار  تواننییید بهیه شده به هنگام انزال است و به کمپ این روش، افیراد و زوجیییین می
های تولیییید مًیل زن تزرییییق شیود  داخیییل انیدام تواند به شییوند. اسمرم اهدا شده می

(intrauterine inseminationو ییییا بیییرای بارورسیییازی تخمیییییپ )  های بیییالر در
 ( استفاده گردد. in vitro fertilizationآزمایشییگاه )

شناسان و پزشی،ان در فراینید تولیید  پای زیست بایست پابه دانان، می فقیهان و حقوق
های محتمل، انسان را  رکت نموده و ضمن حلّ مش،لات و نارساییغیرطبیعی انسان ح

در پیمودن طریق کمال رهنمون باشند. بر پایۀ این هدف، همزمان با تولد نخستین انسان 
های مصنوعی درمیان نیازایی از جملیه  و فراگیر شدن شیوه 1978آزمایشگاهی در سال 

در موافقیت و   ، مباحیث جیدّیهای اخیر، عالمان فقه و حقوق در دهه« اهدای جنین»
اند. ح،ومت اسلامی نییز در راسیتای تسیهیل امیور  ها طرح نموده مخالفت با این شیوه

  به تصویب مجلس شورای اسلامی رساند.  1382مردم، دانون اهدای جنین را در سال 
انجیام « های پزش،ی باروری»و « سازی شبیه»تولید مًل مصنوعی، تحت دو عنوان 

های جنسییی  های جسییمی و در روش دوم، از سییلول روش اول، از سییلولشییود. در  می
های جنسی زن و شوهر و گیاه بیه دلییل  گردد. در روش اخیر، گاه از سلول استفاده می

هیای  شیود. روش های خاص از اسمرم، تخمپ یا رحیم فیرد سیوم اسیتفاده می نارسایی
  شود:  انجام می های آنان، به چند صورت درمانی زوجین، با توجه به نارسایی

، در صورت نارسایی سلول جنسی مرد، از اسمرم فیرد االیث اسیتفاده «اهدای اسمرم. »1
  شود.  می

در صورت معیوب بودن سلول جنسی زن، از تخمپ فیرد االیث  ،«اهدای تخمپ. »2
 شود.  استفاده می

ی های جنسی ، در این روش جنین حاصل از سیلول«مادر جانشین»یا « اجارۀ رحم. »3 
زوجین در رحم زن االًی پرورش یافته و پس از وضیع حمیل، بیه زوجیین برگردانیده 

 شود.  می
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، در این روش، زوجین بیمار از جنین حاصل از اسمرم و تخمیپ زن «اهدای جنین. »4
در محیط آزمایشگاه  -اعم از این،ه بین آن دو رابطۀ زوجیت باشد یا نه -و مرد دیگر 

 گردد. یی به رحم زوجه منتقل میاستفاده کرده و جنین اهدا
بنابراین، اهدای جنین یپ شیوۀ درمان نازایی است که بیر اسیاس آن اسیمرم میرد و 

شود تا  تخمپ زن گرفته شده و در محیط آزمایشگاه در مجاورت ی،دیگر درار داده می
پس از لقاح و تقسیمات اولیه و حداکًر تا چهار روز از زمان لقاح، به رحم زن متقاضی 

، یعنیی بیاروری در لولییۀ «I.V.F» منتقیل گیردد. از ایین روش، بییا علامیت اختصیاری
اند نییز  هیایی کیه دیبلات منجمید شیده توان از جنین چنین، می شود. هم آزمایشگاه یاد می

؛ 33: 1384)رک. جمعیی از نویسینانان، استفاده نمود، گرچه درصد موفیقیت کمتیری دارنید 
: 1385، به نقل از مجلۀ تخصصی مطالعۀ راهبردی زنان شیماره 235ق: 1421؛ غانم، 27: 1380زاده،  نایب

 ، اهاای جنین در پرتو فقه و حقوق(.33
این روش در نزد فقهای بزرگ، موافقان اندک و مخالفان زیاد دارد. یعنی اکًر فقهیا 

 ها، خواهیم پرداخت.  مخالفند که به نقد و بررسی استدلال
شود که در ایین نوشیتار  پ و اسمرم زوجین انجام میالبته این عمل، گاهی بین تخم

گیرد. بنیابراین، موضیون نوشیتار حاضیر، جیایی اسیت کیه اسیمرم  مورد بحث درار نمی
 شود. اهدایی از شخص بیگانه است، که ح،م ت،لیفی و وضعی آن بررسی می

 بررسی حکم تکلیفی .2
 استدلال به آیات حفظ الفروج .2-1

« حفی  الفیروج»انید، آییات  باب حرمت اسیتدلال نمودهآیاتی که مشهور فقها در 
 باشد:  می

بْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ... وَقُللْ لِلْمُؤْمِنلاتِ يَغْضُضْلنَ ﴿ -
َ
وا مِنْ أ قُلْ لِلْمُؤْمِنینَ يَغُضُّ

بْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ 
َ
  (.31و  30) نور/ ﴾مِنْ أ

للنينَ هُللمْ لِفُللرُ ﴿ - يْمللاُ هُمْ   إِلاَّ عَللل  ٭ وجِهِمْ حللافِظُونَ وَالَّ
َ
ْْ أ وْ مللا مَلََ لل

َ
زْواجِهِللمْ أ

َ
 ﴾أ

 . (6-5)مؤمنین/
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 . (35)احزاب/ ﴾وَالْحافِظینَ فُرُوجَهُمْ ﴿ -
و « گشیودگی»در اصیل بیه معنیای « رج ف»است. ماده « فَرج»کلمه فُرُوج جمع 

در دیوار و مانند « فُرجة» ش،افی است که در چیزی یا بین دو چیز افتاده باشد، چنان،ه
باشید و  به معنای رها شیدن از غیم و غصیه می« فَرْجة»است و « ش،اف»آن به معنای 

رود و نیازمنید مرادبیت بیشیتر  به معنای مرزهایی که بیم نفوذ دشیمن از آن میی« فروج»
 .  (499/ 4 : 1404فارس،  )ابن رود است، به کار می

چه در عقب(، از این جهت که بین دو پا دیرار های انسان )چه در جلو و  به شرمگاه
گفته شده تا هم از طرفی، از تصریح به تعابیر « فروج»و « فرج»ای  گرفته، به نحو کنایه

نوعی، با این تعبیر بر ضرورت حف  و مرادبت از آن تاکیید  دبیح خودداری شود و هم به
 .  (47 /9 : 1402)مصطفوی، شود 
در زبیان « حف  و نگهیداری»است که تعبیر « ف ح»، اسم فاعل از ماده «حاف »

)ابین فیارس،   «مراعیات چییزی را کیردن»فارسی هم رواج دارد و عمومات آن را به معنیای 
)راغیب « فراموش ن،ردن و در دبیال نگهیداری از چییزی متعهّید شیدن»یا  (87/ 2 : 1404

: 1402فوی، )مصیط« [نگهیداری]هرگونیه مرادبیت و ضیبط »و ییا  (1/244: 1412اصفهانی، 
 اند.  دانسته (2/253 

 طریقۀ استدلال به آیات در روایات .2-2
 د: نویس سند میمحمد شیخ 

تقریب الاستدلال انّ الحف  فی الآیة، دد أسند إلی ذات الفرج وحیث انّ معنی الحف  
معنی إضافیّ وعدمیّ، فلا بد من تقیدیر الفعیل أو اعفعیال المناسیبة نظییر دولیه تعیالی 

مُ وحُر  ﴿ ْْ عَلَیُْ مُ الْمَیْتَةُ وَالدَّ ، فإنّه یقدر اعکل أو مطلق المنیافع کیالبیع ونحیوه، ﴾مَ
 وکذلك الحال فی المقام اللازم تقدیر فعل الجمان وطلب الولد، فلا یقتصر علی اعوّل

 .(75: 1423)بحرانی، 

یید توان گفت زن با همهنین طبق اطلاق آیۀ شریفه که امر به حف  فرج نموده، می 
فرج خود را از هر عمل زشت و شنیعی حف  و مرادبت کنید و شی،ی نیسیت کیه نیزد 
عرف و عقلا، استیلاد زن از منی مرد اجنبی منافات با عفّت زن داشته و موجب شین و 
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ننگ از برای اوست، گرچه در شریعت با این عنوان، یعنی لقاح مصنوعی از طریق میرد 
 شود.  ۀ شریفه شامل چنین تصرّفی نیز میاجنبی، نهی نشده است، ل،ن اطلاق آی

توان عام در تقیدیر گرفیت، در  بنابراین، با توجه به این،ه متعلّق حف  ذکر نشده، می
این صورت، حف  فروج من هر شیئی واجب است... خواه با زنای مستقیم باشد، خواه 

 با ارسال منی با وسایل پزش،ی. 

 ل مکوورنقد قائلان به جواز نسبت به استدلا .2-3
 ؛ ستدان بیگانه ابا مرون بط نامشرن و روانازناظر به ر، مزبوت اییيآ -
وج از غیر فراری نگهدآنها، ي یدطعمعنای هد كه د مين نشار مزبوت ياچراکه سیاق آ -

ا یییل بییعمن وییر نییهدان بیگانه و دوری از رییمن و نااز زحف  ان و کنیزان، همسر
د و ست كه مراين از اه یكنايت ایيد آایمف، عیددر واست. اجنسي داری بر هبهرانگیزۀ 

 نبرند.ت يكديگر لذداری( از بر دهبرم نظال،یت )در يا مزوجیت و فادد زن 
بْصلارِهِنَّ ﴿ن ئني چوادر -

َ
بْصارِهِمْ... يَغْضُضْنَ مِلنْ أ

َ
وا مِنْ أ و آییه  (31و  30)نیور/ ﴾يَغُضُّ

وْ ما مَلَ   إِلاَّ عَل ﴿
َ
زْواجِهِمْ أ

َ
يْماُ هُمْ أ

َ
ْْ أ ت ییسان یياز اشني حاكي رو به (6)مؤمنون/ ﴾َ 

جنسي ر مودر امستًني ر در وییمزبارد وییموج، غیر از رییفاز ت ییدبامرد صوییه مقیك
 د. مرتبط مي شووج با فری نهه كه به نحوآنه هر و ست ا

یین باشند، لذا معنای آیه ا به عبارت دیگر، آیات درصدد بیان حرمت تلذذجویی می
 باشد.  که مصداق اصلی آن زنا می« الذین یحفظون فروجهم من التذاذ»است: 

، آیۀ مذکور را در باب همهنین، مؤید این برداشت، روایتی است که ابی عبداللّه
 اند: های جنسی، به عنوان روایت تعلیمی استفاده کرده تمتّعات و لذّت

فقیال لیی: حیلال  -ی المتعیة یعنی -عنهیا  عن أبی سارة دال: سیللت أبیا عبداللّیه
نينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حلافِظُونَ ﴿فلاتتزوّج إلّا عفیفة... إنّ اللّه عزّوجلّ یقول:  فیلا  ﴾وَالَّ

 . (453/ 5: 1407)کلینی، تضع فرجك حیث لا تلمن علی درهمك 

توانید فقییه را در برداشیت صیحیح از آنهیا  همهنین، ددت در شلن نزول آییات، می
نقل شده است که جوانی از انصار، در مسیر خود بیا زنیی  ز امام بادرکمپ نماید. ا

دادنید )و طبعیات  ها دیرار میی و در آن روز زنان، مقنعۀ خود را در پشت گوش -روبرو شد



 

ین
 نو

ش
رو

ه 
ی ب

دار
بار

و 
ی 

ور
بار

م 
حک

ی 
رس

بر
 

11 

 اصول

 و

ها وهیش

 ی

 تیترب

کودکا

 ن

احا
دیییییث 
امامیه و 

شنا متن
خییییت 

 درآنم

چهرۀ آن زن، نظر جوان را به خود جلب  -شد(  گردن و مقداری از سینۀ آنها نمایان می
ه زن گذشت، جوان هم چنان بیا چشیمان کرد و چشم خود را به او دوخت. هنگامی ک

داد، تیا این،یه وارد کوچیۀ  کرد، در حالی که راه خیود را ادامیه میی خود او را بدرده می
کرد، ناگهان صورتش به دیوار خورد  تنگی شد و باز، همهنان به پشت سر خود نگاه می

می که زن ای که در دیوار بود، صورتش را ش،افت! هنگا و تیزی استخوان یا دطعه شیشه
اش  گذشت، جوان به خود آمد و دید خون از صورتش جاری است و بیه لبیاس و سیینه
 ریخته! )سخت ناراحت شد( و با خود گفت به خیدا سیوگند، مین خیدمت پییامبر

بیه او افتیاد،  کنم، هنگیامی کیه چشیم رسیول خیدا روم و این ماجرا را بازگو می می
 فرمود چه شده است 

د. در این هنگام جبرئیل، پیپ وحی خدا نازل شد و آیۀ فوق جوان ماجرا را نقل کر 
بْصارِهِمْ ﴿را آورد 

َ
وا مِنْ أ ، لذا این سوره در حقیقت، سیورۀ (30)نور/ ﴾قُلْ لِلْمُؤْمِنینَ يَغُضُّ

 عفت و پاکدامنی و پاکسازی از انحرافات جنسی است، 
البته بعضیی از  بنابراین، آیه در باب کامجویی است که مصداق کامل آن زنا است،

انید کیه  اند و فقط این آییه را اسیتًنا کرده را نصّ در زنا دانسته« حف  الفروج»روایات، 
 کند:  دلالت بر حف  نگاه می

بْصٰلارِهِمْ وَيَحْفَظُلوا فُلرُوجَهُمْ ﴿ -فَقَالَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی -
َ
وا مِنْ أ  ﴾قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ يَغُضُّ

رُوا إِلَی عَوْرَاتِهِمْ وَأَنْ یَنْظُرَ الْمَرْءُ إِلَی فَرْجِ أَخِیهِ وَیَحْفََ  فَرْجَهُ أَنْ یُنْظَرَ إِلَیْهِ فَنَهَاهُمْ أَنْ یَنْظُ 
بْصٰارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُلرُوجَهُنَّ ﴿ودَالَ: 

َ
مِینْ أَنْ تَنْظُیرَ  ﴾وَقُلْ لِلْمُؤْمِنٰاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أ

ءٍ فِی الْقُرْآنِ مِنْ  تِهَا وَ تَحْفََ  فَرْجَهَا مِنْ أَنْ یُنْظَرَ إِلَیْهَا وَ دَالَ کُلُّ شَیْ إِحْدَاهُنَّ إِلَی فَرْجِ أُخْ 
ظَرِ  هَا مِنَ النَّ نَا إِلاَّ هَذِهِ الآیَةَ فَإِنَّ   . (36/ 2: 1407)کلینی،  حِفِْ  الْفَرْجِ فَهُوَ مِنْ الزِّ

یحفظیوا »بیا جملیه « صیارهمیغضّیوا مین أب»توان گفت: تقابل میان جملۀ  حتی می
رساند که مراد از حف  فروج، پوشیاندن آن از نظیر نامحرمیان  ، این معنا را می«فروجهم

 هم، از امام صادق روایت اند. در که بعضی پنداشته لواط است، نه حف  آن از زنا و
فرماید: تمام آیاتی که در درآن، دربارۀ حف  فیروج هسیت، بیه معنیای  نقل شده که می

  حف  از زنا است، به غیر این آیه که منظور آن، حف  از نظر است. 
کرده و گفت  تقیید جملۀ دوّمبنابراین، مم،ن است جملۀ اول از این دو جمله را، با 

http://wikifeqh.ir/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B7
http://wikifeqh.ir/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B7
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%82%DB%8C%DB%8C%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%82%DB%8C%DB%8C%D8%AF
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بینیم اکًر  مدلول آیه، تنها نهی از نظر کردن به عورت و امر به پوشاندن آن است، لذا می
 اند. فقها، به این آیه در وجوب تستّر در باب دضاء حاجت استدلال کرده

نویسید:  وجوب ستر را برداشت کیرده و می منته  المطلبمه، حلی در کتاب علا
 من لا يحضره الفقیل . در کتاب (237/ 1 : 1412)حلی، « ذلك یدلّ علی وجوب الاستتار»

 . (114/ 1 : 1413)صاوق،  نیز، همین نظر آمده است
معنیا  ، دو«حف  الفروج»بدین ترتیب، با توجه به آنهه گذشت باید گفت که آیات 

 «.حف  الفروج من النظر»و « حف  الفروج من الزنا»دارند: 
حفی  الفیروج مین »تری در نظر بگیریم، باید گفت کیه  و اگر بخواهیم معنای عام

 ، یعنی باید از کامجویی حف  کنیم، مگر از همسران... . «التذاذ...
اسمرم هیم، کند و نگاه از طرف انتقال دهندۀ  گونه زنا صدق نمی هیچ IUIدر بحث 

 وجود ندارد. همهنین، انتقال دهندۀ اسمرم از گیرندۀ تخمپ، لذت و کامجویی ندارد. 

 های قائلین به جواز  پاسخ به اشکال .2-4 
پذیرفتن سخن اش،ال کنندگان، فرن بر پذیرش روایت مذکور و دابلییت تخصییص  

جهت عدم اطمینیان باشد که به نظر نگارنده، روایت مذکور به  آیه به روایت مذکور می
به سند آن، دابلیت تخصیص آیه را ندارد، چراکه هرچند روایات تفسیر علی بن ابیراهیم 

اند، توایق عام دارند، ولی معلوم نیست که  و رواتی که در طریق تفسیر مذکور وادع شده
تمام روایات در کتاب موجود، همان روایات در اصل کتاب باشد، زیرا رواییات تفسییر 

، چنیان کیه (4/304: 1408)آقا بزرگ تهرانی، ارود، بعدات به کتاب مذکور اضافه شده ابی الج
انیید. در نتیجییه،  برخییی نسّییاخ، روایییات متفردییه دیگییری را بییه اییین کتییاب اضییافه کرده

توانیم به طور جزم بگوییم که تمام روایات مذکور از خود علی بن ابراهیم نقل شده  نمی
 اهیم بوده و بدون کم و زیاد به دست ما رسیده است. و عین کتاب تفسیر علی بن ابر 

با این بیان، اش،ال اول در تمسّپ به آیۀ شریفه دابل رفع است، زیرا جای تشی،یپ 
توانیید  و منادشییه در اعتبییار روایییت مییذکور وجییود داشییته و در نتیجییه، اییین روایییت نمی

ازی، منعیی از مخصّص اطلاق آیۀ شریفه باشد و از طیرف دیگیر، بنیا بیه گفتیۀ فخیر ر 
گیر چیه در آییۀ  (.202/  23: 1401) رازی، تمسّپ به اطلاق در آییه شیریفه وجیود نیدارد 
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شریفه، درائنی در سیاق کلام وجود دارد که مؤید روایت میذکور اسیت، از جملیه ایین 
ّّ بصیر و مرادبیت زن از «یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ »که دبل و بعد از جملۀ مذکور  ، امر به غی

قُللْ لِلْمُؤْمِنَلاتِ يَغْضُضْلنَ مِلنْ ﴿ و حف  زینت، از نظیر اجنبیی شیده اسیت نظر حرام
ينَتَهُنَّ  بْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِ

َ
 .(31) نور/ ﴾أ

حف  فرج در آیۀ شریفه، منصرف است به آنهه کیه نیزد عقیلا و عیرف،  همهنین،
زن است، لذا آیۀ شریفه در دلالت بر منیع  خلاف حف  بوده و موجب شین و عار برای

از تلقیح مصنوعی از منی مرد اجنبی، دصوری ندارد و از طرف دیگر، ودتی حف  فیرج 
وسیلۀ منی اجنبی واجب خواهید  از نظر اجنبی واجب باشد، به طریق اولی استیلاد زن به

 بود. 
بُو ﴿فرماید:  شاهد این برداشت، آیۀ شریفه است که می ا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا لَا تَقْرَ

فواحش، جمع فاحشه است و بنا بر نظر لغیویین، بیه معنیای هیر (. 151) انعام/ ﴾وَمَا بَطَنَ 
 .(153/ 5: 1412)قرشی،  «ما عظم دبحه»فعل ناپسند است 

با این بیان، فاحشه اختصاص به زنا ندارد، گر چه در برخی روایات تفسیر بیه زنیا و  
ولی این تفسیر از بیاب بییان اظهیر مصیادیق فاحشیه بیوده و میانع از  ،سردت شده است

تمسّپ به اطلاق نیست و چون باردار شدن زن با منی مرد اجنبی، از نظر عرف و عقیل 
 ناپسند و ی،ی از مصادیق فاحشه است، طبق اطلاق آیۀ شریفه ممنون است. 

 استدلال به آیۀ اجتناب از وبائر در حرمت عمل مکوور  .2-5
عْلَلمُ ﴿

َ
ُُ الْمَغْفِلرَِ  هُلوَ أ كَ وَاسِل بَّ مَمَ إِنَّ رَ ثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّ نِينَ يَجْتَنِبُونَ کَبَائِرَ الِْْ  الَّ

ْ فُسَلُ مْ هُلوَ 
َ
وا أ هَاتُِ مْ فَلَا تُزَکُّ مَّ

ُ
ةٌ فِ  بُطُونِ أ جِنَّ

َ
ْ تُمْ أ

َ
رْضِ وَإِذْ أ

َ
کُمْ مِنَ الْْ

َ
ْ شَأ

َ
 بُِ مْ إِذْ أ

َ
عْلَلمُ  أ

قَ   .(3)نجم/ ﴾بِمَنِ اتَّ
آیۀ شریفه، در مقام ذکیر برخیی از صیفات میؤمنین اسیت. از جملیۀ ایین صیفات، 

ثْمِ وَ الْفَوَاحِشَ ﴿اجتناب از فواحش است  نِينَ يَجْتَنِبُونَ کَبَائِرَ الِْْ ، یعنی اموری که در ﴾الَّ
در عیرف ایین  شپ، ی،ی از امور زشت و ناپسیند عرف مردم زشت و شنیع است و بی

است که زنی، منی مرد اجنبی را جهت حامله شدن، داخل رحم خود نماید، خصوصیات 
 اگر زن، شوهردار باشد. 
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باشد. حال، صحیح است  این امر، نسبت به آداب ادوام مختلف متفاوت می اش ال:
شیود، ولیی نیزد  که نزد برخی، خصوصات افراد متشرّن، چنین کیاری دبییح محسیوب می

ادوام، دبیح نیست، چنان،ه در دوران جاهلیت، برخی ادوام، برای این که فرزند برخی از 
دادند که با فرد شجان و کریمی همبستر  شریفی داشته باشند، به همسران خود اجازه می

شده و از او حامله شود. در عصر حاضر نیز، چنین عملی در کشورهای غربی، عیب و 
ۀ او دابلیت بیرای حیاملگی را نداشیته و انتقیال عار نیست، خصوصات برای مردی که نطف

وسییلۀ ابیزار  منی از اجنبی با غیر مقاربت اصطلاحی و بیدون عمیل شینیع زنیا، یعنیی به
گیرد که در این صیورت، از نطفیۀ میرد دیگیر بیرای بهیه دار شیدن  پزش،ی صورت می

 کنند.  همسر خود استفاده می
ۀ مردم اابت نیست، بل،ه نسبت بیه در نتیجه، فاحشه بودن چنین عملی نسبت به هم

طور نیست که همۀ مردم، باردار شدن همسیر  آداب و ادوام مختلف متفاوت است و این
وسیلۀ زنا یا بدون زنا، امیر دبییح و زشیتی تلقیی کننید، اگرچیه نیزد مسیلمین،  خود را به

داننید، امیر دبییح و زشیتی  خصوصات متدیّنین کیه حفی  حجیاب و تسیتّر زن را لازم می
 شود.  محسوب می

مم،ن است فعل من،ر در بین مردم، به جهت شیون و ت،رار زیاد ییا تیرک  جواب:
نهی از من،ر، از حالت من،ر خارج شود، ل،ن اگر به فطرت سلیم انسانی رجون شیود، 

شیود، حتیی در بیین حیوانیات کیه راضیی  چنین عملی، امر شنیع و من،ر محسیوب می
گیرد، تا چه رسد که با او همبستر شود. انسان نیز،  شوند کسی کنار همسرشان درار نمی

شود که همسرش با مرد اجنبی همبستر شود یا از منی اجنبیی حاملیه و  فطرتات راضی نمی
دار شود، گرچه از طریق زنا نباشد و اگیر هیم چنیین عملیی در گذشیته بیوده، امیر  بهه

 شود.  لیم انسانی نمیاستًنایی و مخالف با فطرت انسانی بوده و موجب تغییر فطرت س
ما ابتدا انتقال منی اجنبی را، امر من،یرِ مسیلّم فیرر کیرده، سیمس نتیجیه  اش ال:

گیریم که چنین عملی جائز نیست و این ابتدای منادشه است، زیرا چیرا امیر دبیحیی  می
باشد، خصوصات اگر هیچ ارتباط نامشروعی بین زن و مرد اجنبی در ایین انتقیال صیورت 

 نگیرد.
نفس انتقال منی فرد اجنبی به رحم زن، خصوصات زن شوهردار، با دطع نظیر  :جواب
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از دستورات شرن مقدس، نزد عرف نیز امیر شینیع و من،یری اسیت و بیه نظیر، اشی،ال 
توانیم برای حرمت چنین عملی به اطلادات آییات  مذکور پذیرفته نیست. از این رو، می

ن عملی، خلاف مذاق شیرن مقیدس و شریفۀ درآن تمسّپ نموده و دائل شویم که چنی
خلاف فطرت سلیم انسانی است، علاوه بر این که به روایات متعدّدی نیز در این زمینیه 

 تمسّپ شده است. 

 نقد و بررسی روایات در استدلال به حرمت .3
 حدیث اول  .3-1
مَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ » ًْ هِ  عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُ  بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّ

اسِ عَذَابات یَوْمَ الْقِیَامَةِ، رَجُلٌ أَدَرَّ نُطْفَتَهُ فِی رَحِمٍ یَحْرُمُ عَلَیْهِ  : 1409عیاملی، ) «دَالَ: إِنَّ أَشَدَّ النَّ
 20/318 )  . 

داننید، چراکیه در سلسیله سیند  جواز، استدلال بیه رواییت را صیحیح نمیدائلین به 
 باشد که وادفی بوده و توایق نشده است.  روایت، علی بن سالم می

پاسخ: با توجه به این،ه مرحوم کشی، وی را ی،ی از اصیحاب اجمیان دانسیته و از  
اما با توجه بیه  طرفی، نقل روایت دبل از تودّف و انحراف وی بوده، اش،ال وارد نیست.

آن که علی بن سالم، همان علی بن حمزه بطائنی است که از سران وادفیه بوده و تواییق 
های بزرگیی همهیون مرحیوم کلینیی از ایشیان حیدیث نقیل  نشده است، اما شخصیت

اند، لذا برخی دائلند که علی بن ابی حمزه، اگرچه وادفی است، ولی روایاتی کیه  نموده
 ودّف وی از او نقل شده، معتبر است. دبل از انحراف و ت

در روایت مذکور، اسقرار نطفه به صورت مطلق مورد مذمت درار  کیفیْ استدلال:
گرفته و اختصاصی به استقرار منی از طریق زنیا نیدارد. بنیابراین اطیلاق، شیامل تلقییح 

اه زنا شود، در نتیجه همان گونه که درار دادن نطفه در رحم زن اجنبی، از ر  مصنوعی می
تلقییح »باشید، از راه غییر معمیول یعنیی  وسیلۀ دخول که راه معمول است، حیرام می به

 نیز، با توجه به اطلاق این روایت حرام خواهد بود. « مصنوعی
با ددت در فقه الحدیث رواییت و الفیاا اسیتفاده شیده در رواییت،  اش ال دلال :

http://lib.eshia.ir/11025/20/318
http://lib.eshia.ir/11025/20/318
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اش را در رحیم زن اجنبیی  فهشویم که مذمّت متوجه کسی شده که خود، نط متوجه می
، که این کلام کناییه از همیان زنیای «رَجُلٌ أَدَرَّ نُطْفَتَهُ فِی رَحِمٍ یَحْرُمُ عَلَیْهِ »دهد  درار می

مذموم است. در نتیجه، این روایت اخص از مدعی است، چرا که بحث در انتقال نطفۀ 
ز طریق مشرون، توسط زن و مرد اجنبی به رحم زن اجنبیه با وسایل پزش،ی به غیر زنا و ا

 شود. یا طبیب است، لذا حرمت روایت شامل محل بحث نمی

 حدیث دوم .3-2
هِ جَعْفَیرِ » اَنَا أَبِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّ اَنِی مُوسَی دَالَ حَدَّ دٌ حَدَّ هِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّ

هِ عَ  دٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّ ،بْنِ مُحَمَّ هِ  دَالَ: لِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ : دَالَ رَسُولُ اللَّ
رْكِ مِنْ نُطْفَةِ حَرَامٍ وَضَعَهَا امْرُؤٌ فِی رَ  هِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی بَعْدَ الشِّ حِمٍ مَا مِنْ ذَنْبٍ أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّ

 . ( 99/ 1تا،  فی، بی؛ کو 335/ 14 : 1408)نوری، « لَا تَحِلُّ لَهُ 
يلاتاین روایت از علی بن جعفر در کتاب  بررس  سند: نقیل  اشلعییاتییا  جعفر

ذکر شده و بخشی  قرب الاسنادشده است. بخشی از روایات علی بن جعفر، در کتاب 
ذکر شده « کتب منسوب به علی بن جعفر»دیگر در اشعًیات و برخی نیز در جعفریات 

دعا کرده که کتاب علی بن جعفر را در اختییار داشیته و است. مرحوم صاحب وسائل ا
کند. بر این اساس، آیت اللّه خویی روایاتی که شییخ حیر  سند خود را به کتاب نقل می

 داند.  جعفر نقل کرده را معتبر می بن عاملی از علی
ولی برخی از نسّاخ در اشعًیات و جعفریات، دست برده و برخی رواییات را اضیافه 

، از همین جهت یقین نداریم که عین میتن رواییات علیی (364: 1382)ضمیری، د ان نموده
بن جعفر را نقل کرده باشند، فلذا مرحوم آیت اللّه خویی اصرار داشتند که حتی کتبیی 
که به دست محمدین الاث رسیده، سند خودشان را باید به صاحب کتاب بیان کنند تا 

اند معتبر بوده است یا  ز اصحاب کتب نقل کردهمعلوم شود سند این افراد به کتبی که ا
نه. در هر صورت، چون این روایات در کتاب اشعًیات بوده و احتمیال میذکور وجیود 

 دارد، مجال برای منادشۀ سندی در حدیث وجود دارد. 
علاوه بر این که، همان احتمال حمل بر زنا که در روایت دبل ذکیر شید، بیه درینیۀ 

ر این روایت نیز وجود دارد، چراکه وضع منیی توسیط فیرد میذمت ، د«وَضَعَهَا»عبارت 
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شده، که ظهور در عمل زنا دارد و بحیث میا اعیم از ایین میورد اسیت. از ایین جهیت، 
شود و از طرفی،  روایت شامل انتقال نطفه توسط خود زن و انتقال به صورت مشرون نمی

یب و یا خود زن صورت اسناد وضع به صاحب منی در موردی که انتقال نطفه توسط طب
 گیرد، اسناد مجازی است.  می

 حدیث سوم  .3-3
حْمَنِ عَنْ إِسْحَاقَ »  اسِ بْنِ مُوسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّ دٍ عَنِ الْعَبَّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

هِ  ی بْنِ خُنَیْسٍ، دَالَ: سَلَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ ارٍ عَنِ الْمُعَلَّ عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ امْرَأَتَهُ، فَنَقَلَتْ  بْنِ عَمَّ
یَیةِ  جْمُ وَعَلَیی الْجَارِ جُیلِ وَعَلَیی الْمَیرْأَةِ الیرَّ یَةٍ بِْ،رٍ، فَحَبِلَتْ، فَقَالَ: الْوَلَدُ لِلرَّ مَاءَهُ إِلَی جَارِ

 . ( 169/ 28 : 1409عاملی، )« الْحَدُّ 
وسیلۀ  ای که به در این روایت، ح،م به اجرای حدّ شرعی بر جاریه کیفیْ استدلال:

مساحقه با زنی، منی شوهر آن زن را به رحم خود منتقیل کیرده، شیده و ایین در حیالی 
شیود کیه نفیس  وسیلۀ زنا نبوده است. از این ح،یم اسیتفاده می است که این انتقال، به
 در رحم زن اجنبیه، حرام است.  ادخال منی مرد اجنبی

مم،ن است علّت جریان حد بر جاریه، به این دلیل بوده که انتقال نطفه به  اش ال:
واسطۀ مساحقه انجام گرفته است. به عبیارت دیگیر، علّیت  صورت غیر مشرون، یعنی به

لزوم حدّ شرعی، مساحقۀ جاریه بوده و از این جهت، ح،م به جریان حد بر وی شده، 
صِرف انتقال نطفۀ اجنبیّه در رحم خود و اما علّت این که ح،م جارییه بیا ح،یم زن نه 

حرّه متفاوت ذکر شده، از این جهت بوده که حدّ کنیز در روایات، کمتر از حرّه است. 
علاوه بر این اش،ال در دلالت، روایت ضعیف السند اسیت، زییرا معلّیی بین خنییس را 

 اللّه خویی وی را توایق نموده است. اند، گرچه آیت  برخی توایق ن،رده

 حدیث چهارم .3-4
دُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْیرٍ عَینْ جَمِییلٍ عَینْ » مُحَمَّ

هِ  دِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّ یقَ دَالَ: إِذَا جَ  ،زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ ومُحَمَّ جُلُ أَرْبَعیات وَطَلَّ مَعَ الرَّ
قَ، وَدَیالَ: لَا یَجْمَیعْ مَیا تِی طَلَّ ةُ الْمَرْأَةِ الَّ ی تَنْقَضِیَ عِدَّ جِ الْخَامِسَةَ حَتَّ ، فَلَا یَتَزَوَّ ءَهُ إِحْدَاهُنَّ

 (.  518/ 20: 1409)عاملی، فِی خَمْسٍ 

http://lib.eshia.ir/11025/28/169
http://lib.eshia.ir/11025/20/518
http://lib.eshia.ir/11025/20/518
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تواند زن پنجم اختیار کنید مگیر بعید از  مردی که چهار زن دارد، نمی مفاد روايْ:
طلاق زن چهارم و اتمام عدّۀ او، از این جهت، درار دادن منی مرد در زن پینجم ممنیون 

شود که درار دادن نطفه در رحم زن، به غیر از  است. از این روایت به خوبی استفاده می
 ئز نیست. ازدواج مشرون، جا

 حدیث پنجم  .3-5
ازِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ » هِ الرَّ دِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّ عَنْ مُحَمَّ

ارٍ، هِ الْمُؤْمِنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّ یهِ  أَبِی عَبْدِ اللَّ بِیی عَبْیدِ اللَّ
َ
نَی :دَالَ: دُلْیتُ عِ ا شَیر  أَوْ الزِّ

نَا مِائَةٌ، فَقَالَ: یَا إِسْحَاقُ، الْحَیدُّ   شُرْبُ الْخَمْرِ وَکَیْفَ  صَارَ فِی شُرْبِ الْخَمْرِ اَمَانُونَ وَفِی الزِّ
ی ذِی أَمَیرَهُ اللَّ اهَا فِی غَیْرِ مَوْضِعِهِ الَّ طْفَةَ وَلِوَضْعِهِ إِیَّ هُ عَیزَّ وَ وَاحِدٌ وَلَِ،نْ زِیدَ هَذَا لِتَضْیِیعِهِ النُّ

 . ( 353/ 20: 1409عاملی، )« جَلَّ بِهِ 

 حدیث ششم  .3-6 
 آخرین روایتی که در این بحث تمسّپ شده، روایت اسحاق بن عمار است:  

ازِ » هِ الرَّ دِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّ یِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَنْ مُحَمَّ
ارٍ  هِ الْمُؤْمِنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّ هِ  أَبِی عَبْدِ اللَّ بِی عَبْدِ اللَّ

َ
نَا شَر  أَوْ شُرْبُ  :دَالَ: دُلْتُ عِ الزِّ

نَ   الْخَمْرِ وَکَیْفَ  ا مِائَةٌ  فَقَالَ: یَا إِسْحَاقُ، الْحَدُّ وَاحِیدٌ صَارَ فِی شُرْبِ الْخَمْرِ اَمَانُونَ وَفِی الزِّ
یهُ  یذِی أَمَیرَهُ اللَّ اهَا فِی غَیْیرِ مَوْضِیعِهِ الَّ طْفَةَ وَلِوَضْعِهِ إِیَّ عیاملی، )« وَلَِ،نْ زِیدَ هَذَا لِتَضْیِیعِهِ النُّ

1409 :20 /353 .)  
کنید: زنیا  عرر می در این روایت، اسحاق بن عمار به امام صادق مفاد روايْ:

خواری  و چرا در نوشیدن شراب هشیتاد تازیانیه، ولیی در زنیا صید  بدتر است یا شراب
فرمایند: ای اسحاق، حدّ ی،ی است،  تازیانه مقرّر گردیده است  حضرت در جواب می

شده که زنا، سبب از بین بردن نطفه و درار دادن لی،ن این مقدار زائد بدین سبب افزوده 
 شود که خداوند، به آن دستور داده است.  آن در غیر جایگاهی می

طْفَیةَ »در روایت مذکور این عبارت است:  محل شاهد وَلَِ،نْ زِییدَ هَیذَا لِتَضْییِیعِهِ النُّ
ذِی أَمَرَهُ اللَّ  اهَا فِی غَیْرِ مَوْضِعِهِ الَّ این تعلیل، داعدۀ کلّی را بیان «. هُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ وَلِوَضْعِهِ إِیَّ

غییر میا »کند و به مقتضای این تعلیل، درار دادن نطفه در غیر موضعی که امر شیده  می

http://lib.eshia.ir/11025/20/353
http://lib.eshia.ir/11025/20/353
http://lib.eshia.ir/11025/20/353
http://lib.eshia.ir/11025/20/353
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، امری نامشرون، تضییع نطفه و مستحق حدّ شرعی است و ی،ی از مصیادیق «أمر الله به
است. شاهد ایین رواییت، آییات  آش،ار آن، درار دادن نطفه در غیر زوجه و ملپ یمین

متعدّد دیگری است که جواز درار دادن نطفه را، محصور در همسر و ملیپ یمیین دیرار 
 اند، از جمله:  داده

 َّ  شِئْتُمْ ﴿
َ
تُوا حَرْثَُ مْ أ

ْ
بُوهُنَّ حَتَّ  يَطْهُلرْنَ ﴿ (؛223)بقره/ ﴾ِ سَاؤُکُمْ حَرْثٌ لَُ مْ فَأ لَا تَقْرَ

رْنَ فَ  مَرَکُمُ اللَّ ُ فَإِذَا تَطَهَّ
َ
تُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ أ

ْ
این دسته از آیات، کبرای مسیلله را  (.222)بقره/ ﴾أ

هُ »کند  بیان می چنان که روایت مذکور، صغرای مسیاّله را  ،«فَلْتُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَکُمُ اللَّ
کند که درار دادن نطفه در غیر ما امر اللّه، تضییع نطفه و خیلاف شیرن مقیدس  بیان می

 است.

 عه. استدلال به ارتکاز متشر  4
شود، اگیر  اند چنین عملی نزد متشرّعه، امری دبیح و من،ر محسوب می برخی گفته

چه در دوران جاهلیت رسم بوده که برخی از مردم، دختران یا کنیزان خود را در اختییار 
دادند تا این که فرزند صاحب کرامت و خوش  احبان کرم و افراد خوش سیما درار میص

سیما، از آنان متولّد شود و این کار، نه تنها نزد آنان دبیح نبوده، بل،ه تیا حیدّی شیایع و 
کردند. چنان که معاویه، عبید اللّه  متعارف بوده است، تا جایی که به آن مباهات هم می

سط پدرش ابوسفیان، به وسیلۀ زنا به دنیا آمده بود، به عنوان برادر خیود بن زیاد را که تو 
اختیار کرد و برای این امر، جشن مفصّلی هم گرفت. سمس، اسم عبید اللّه بین زییاد را 
به عبید اللّه بن ابی سفیان تغییر داد. در نتیجه، چنیین اعمیالی در دوران جاهلییت، امیر 

 من،ری نبوده است.
، آییات و رواییات فراوانیی را نقیل جامُ الاحاديلثوجردی، در کتیاب آیت اللّه بر 

کننید تیا ایین کیه زن،  نموده که بر اهمّیت احتراز و مرادبت زن از نامحرمان دلالیت می
ر نامحرمان وادع نشود و از تبعات آن، همهون  محفوا مانده و موجب تحریپ و تعرُّ

ین که نبایید زن و میرد نیامحرم، در اتیاق چرانی مردان یا زنا در امان بماند. مانند ا چشم
خلوت درار گیرند، نباید زنان در طیّ طریق خود، از وسط راه عبور کننید و ییا ایین کیه 

فَلَا تَخْضَلعْنَ بِلالْقَوْلِ ﴿کننده، با نامحرم سخن گویند:  نباید با صدای نازک و تحریپ

http://lib.eshia.ir/17001/1/35/222
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نِی فِ  قَلْبِِ  مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا  َُ الَّ لةِ فَیَطْمَ ََ الْجَاهِلِیَّ جْنَ تَبَلرُّ مَعْرُوفاً وَقَرْنَ فِ  بُیُوتُِ نَّ وَلَا تَبَرَّ
ولَ 

ُ
 .(32)احزاب / ﴾الْْ

شود که نهایت تحفّ  زنان مورد توجیه و  استفاده میاز مجمون این آیات و روایات، 
ترغیب شارن مقدس بوده، تا این که هم زن محفیوا بمانید و هیم، فرزنید حیرام متولّید 
نشود و از تبعات وجود فرزند زنا در اجتمان جلوگیری شود. برابر این آییات و رواییات، 

ن ادعا که بگوییم ارت،از امًال این امور در شرن مقدس و نگاه متشرّعه ممنون است و ای
متشرعه از شرن مقدس، خلاف این است، صحیح نیست و در مقابل، داخل کردن منی 

 مرد اجنبی در رحم زن اجنبیه، خلاف ارت،از متشرعه است. 

 استدلال به اصالة الاحتیاط  .5
در دین مقدّس اسلام، در موضوعاتی که در حرمت آن شیپ وجیود دارد، اگرچیه 

شود، ل،ن در برخی موارد خاص، اصل اولیه احتیاط بوده و بر آن  ی میاصل برائت جار
کید شده است، مانند موارد نفوس، فروج و اموال. در دلیل لزوم احتیاط، به عنوان  نیز تل
اصل اولیه در مورد فروج، دو بیان وجود دارد که بیان اول توسط مرحوم نائینی ذکر شده 

 است: 

 تقریب اول .5-1
خیصی، اعم از وضعی و ت،لیفی، معلّق بر امر وجودی شود، نتیجۀ این اگر ح،م تر  

، حلّییت  تعلیق آن است که اگر آن امر وجودی احراز نشیود، احتییاط لازم اسیت. میًلات
تمتّع از زنان که ح،م ت،لیفی است، مشروط و معلّق شده بر این که زن، یا همسیر فیرد 

دی هستند و اگر شپ در جیواز تمتّیع باشد یا ملپ یمین وی، که هر دو مورد امر وجو 
نسبت به غیر این دو مورد شود، اصل اولیه لزوم احتیاط است و ییا مل،یّیت در مباحیات 
اولیه که ح،م وضعی است، معلّق شده بر حیازت که امر وجودی است و اگر شپ در 

 مل،یت در غیر مورد حیازت کنیم، اصل اولیه احتیاط است. 
دِف عند »، نیازی به تمسّپ به ادلّۀ عامّۀ احتیاط مًل هنگام شپ در چنین مواردی

نداریم، زیرا با انتفیاء امیر « الشبهة، فإنّ الودوف عند الشبهه خیر من الادتحام فی الهل،ة

http://lib.eshia.ir/17001/1/422/32%D8%AA%D9%8E%D8%AE%D9%92%D8%B6%D9%8E%D8%B9%D9%92%D9%86%D9%8E
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وجودی، ترخیص منتفی است. حال ی،ی از اح،ام ترخیصی، جواز تمتّع از زن است و 
آیات شریفۀ دیرآن، بیر زوجییت و وسیلۀ استیلاد است که طبق  یپ مصداق آن، تمتّع به

نِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿ملپ یمین معلّق شده است:  وْ مَا  ٭ وَالَّ
َ
زْوَاجِهِمْ أ

َ
إِلاَّ عَلَ  أ

هُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ  يْمَاُ هُمْ فَإِ َّ
َ
ْْ أ شود که حف  فرج واجب  از آیۀ شریفه، استفاده می﴾. مَلََ 

ملپ الیمین. حال اگر شپ در جواز نسبت به تمتّیع از زن است مگر در مورد زوجه و 
وسییلۀ اسیتیلاد کنییم، بیه مقتضیای داعیدۀ  اجنبی )غیر مورد همسر و ملپ الیمین(، به

مذکور، معیار اصل احتیاط است نه اصل برائت، زیرا وجوب حف  فرج یا جواز تمتّع از 
احتییاط و عیدم جیواز زن، معلّق شده بر زوجیت یا ملپ یمین و در مورد شپ، اصیل 

تمتّع جاری است و از سوی دیگر، استیلاد اگرچه بدون مقاربت اصطلاحی باشد، ی،ی 
از مصادیق تمتّع از زنان است و چون یقین به تحقّیق شیرط جیواز نیداریم، طبیق داعیده 

 ممنون است. 
توان بیه اصیل برائیت  در برخی موارد، با این که از مصادیق فروج است، می اش ال:

پ نمود، مًل این که زوجۀ صغیرۀ مردی، از زوجه دیگرش شیر بخورد، به مقداری تمسّ 
که شپ کنیم آیا شرط رضان حاصل شده تا بین زن و شوهر جیدایی حاصیل شیود ییا 

اند،  شرط رضان حاصل نشده است  در این صورت، فقها دائل بیه بقیاء زوجییت شیده
 اند.  یعنی در وادع تمسّپ به اصل برائت نموده

بقاء زوجیت در این مورد، مستند به اصل برائت نیست، بل،ه مستند به اصیل  خ:پاس
محرز، یعنی استصحاب است و در جایی که حالت سابقه وجود داشته و ام،ان اجیرای 
اصل استصحاب باشد، از محل بحث خارج است، زیرا استصحاب بقاء امیر سیابق، بیه 

 اط وجود ندارد. منزلۀ ادامۀ بینه بوده و ام،ان اجرای اصل احتی

 تقریب دوم .5-2
 بیان دوم، تمسّپ به روایات است از جمله:  
دِ بْنِ » ضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُحَمَّ دُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّ مُحَمَّ

بِیی عَ 
َ
ادِ دَالَ: دُلْتُ عِ یهِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ شُعَیْبٍ الْحَدَّ : رَجُیلٌ مِینْ مَوَالِییكَ یُقْرِئُیكَ بْیدِ اللَّ

ُّ شَیلْنِهَا، وَدَیدْ کَیانَ لَهَیا زَ  ، وَدَدْ وَافَقَتْیهُ وَأَعْجَبَیهُ بَعْی جَ امْرَأَةت لَامَ، وَدَدْ أَرَادَ أَنْ یَتَزَوَّ وْجٌ السَّ



   

اح
صب

م
 

 / 
هه

فقا
ال

یز
پای

 
مس

و ز
ن 

تا
13

97
  / 

رۀ
ما

ش
 

پی
پیا

س 
 وم

 

22 

ةِ، وَدَدْ کَرِهَ أَنْ یُقْدِمَ عَلَی تَزْ  نَّ قَهَا عَلَی غَیْرِ السُّ ی یَسْتَلْمِرَكَ، فَتَُ،ونَ أَنْتَ تَلْمُرُهُ، فَطَلَّ وِیجِهَا حَتَّ
هِ  هُوَ الْفَرْجُ وَأَمْرُ الْفَرْجِ شَدِیدٌ، وَمِنْهُ یَُ،ونُ الْوَلَدُ، وَنَحْنُ نَحْتَیاطُ، فَیلَا  :فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّ

جْهَا  .( 258/ 20 : 1409)عاملی، « یَتَزَوَّ
سؤال راوی در جواز ازدواج با ایین زن، طیلاق زن از منشل شپ و : کیفیْ استدلال
ةِ »خلاف سنت است. حال، در عبارت  شوهر دبل خود، بر ینَّ قَهَا عَلَی غَیْیرِ السُّ دو « فَطَلَّ

، صحیح وادع نشده است. احتمال  احتمال وجود دارد: احتمال اول این که طلاق مطلقات
سیت. میًلات در مجلیس واحید، سیه دوم این که بنابر مذهب امامیّه صحیح وادع نشیده ا

طلاق وادع شده یا طلاق بدون حضور دو شاهد عادل بوده است، بنابر هر دو فرر، در 
أَمْرُ الْفَرْجِ شَدِیدٌ وَمِنْهُ یَُ،ونُ الْوَلَدُ وَنَحْینُ »کند، زیرا از کلام امام  لزوم احتیاط فردی نمی

جْهَا که رعایت احتیاط در امور مرتبط به تمتّع از فیرج شود  استفاده می« نَحْتَاطُ، فَلَا یَتَزَوَّ
یا بارداری و استیلاد، امری لازم و شایسته است و همین جمله، برای استدلال در محیل 

 بحث کافی است. 
ةِ » مراد از عبارت اش ال: نَّ قَهَا عَلَی غَیْرِ السُّ  ی،ی از دو احتمال است:  ،«فَطَلَّ

بیوده کیه زن و میرد هیر دو شییعه هسیتند، ولیی زن . مراد از طلاق غیر سنّت، یا ایین 1
برخلاف موازین طلاق گرفته است، یعنی طلاق مطابق فقه امامیه وادع نشده اسیت. 
بدیهی است که چنین طلادی، نافذ نبوده و این زن بر ن،اح با شوهر اولش بادی است 

احتییاط  و به هیچ عنوان، ازدواج با او جائز نیست و دلیلیی بیرای لیزوم ییا اسیتحباب
به  ندارد، بل،ه ازدواج با وی حرام و باطل است و احتمال دارد که عدم تصریح امام

بطلان و ح،م به احتیاط و سمس نهی از تزویج، به دلییل تقییه بیوده اسیت، چراکیه 
فرر این است که طلاق طبق فقه اهل سنت، صحیح بوده است )مًل این که طلاق 

س واحد صیورت گرفتیه باشید، کیه هیر دو در حال حیّ و یا طلاق الااه در مجل
برای این که مخالفیت صیریح بیا فتیوای  مورد از نظر آنان صحیح است(. حال امام،

اهل سنت در ح،م به صحّت چنین طلادی ن،رده باشند، در دالب لزوم احتییاط، از 
 ازدواج نهی نموده است. 

ت، ولیی خیلاف فقیه . شوهر دبلی این زن سنی بوده و طلاق، موافق با فتوای اهل سن2
خواهد با او ازدواج کند، شییعه اسیت. در ایین  شیعه وادع شده است و مردی که می
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، طلاق صحیح بوده و ازدواج فرد «أَلْزِمُوهُمْ مِنْ ذَلِكَ مَا أَلْزَمُوهُ »صورت، طبق داعدۀ 
بیه  شیعی با این زن، طبق داعدۀ الزام صحیح بوده است که در این صورت، امر امیام

 شود.  ط، حمل بر استحباب میاحتیا
در هر صورت، طبق احتمیال اول کیه اصیلات طلادیی محقّیق نشیده و وجهیی بیرای 
وجوب یا استحباب احتیاط نیست و طبیق احتمیال دوم، براسیاس داعیدۀ الیزام، ازدواج 

شود و بنا بیر  حمل بر استحباب احتیاط می جائز بوده که در این صورت نیز، کلام امام
شود تا بتوان برای لیزوم احتییاط  وم احتیاط در هنگام شپ استفاده نمیهر دو فرر، لز 

 در محل بحث، به آن تمسّپ نمود. 

 گیری  نتیجه
از مجمون روایات مربوط به لزوم احتیاط در امور مربوط به فرج و ولید، بیه ضیمیمۀ 

ن آییاتی بیان مرحوم نائینی در تقریب اول بر لزوم احتیاط و نیز، ارت،از متشرّعه و همهنی
که بر وجوب حف  فرج به صورت مؤکد امر نموده، عدم جواز ادخال نطفۀ مرد اجنبیی 

شود و حتی اگر در برخی ادلۀ هم منادشه شود، باز هم از  در رحم زن اجنبیه استفاده می
 شود. مجمون ادله، عدم جواز استفاده می

 نامه وتاب
الفقیه، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعیۀ  ابن بابویه، محمّد بن علی )شیخ صدوق(، من لا یحضره .1

 ق.1413مدرسین، دم، دوم، 
 ق.1404، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیۀ دم، اول، معجم مقائیس اللغةابن فارس، احمد،  .2
سیوریه، اول،  -الیدار الشیامیة، لبنیان  -، دار العلیم مفردات ألفاظ القرآن اصفهانی، حسین بن محمید، .3

 ق.1412
يعة إل  تصا یف الشیع  آدا بزرگ تهرانی، محمد محسن، .4  ق.1408، اسماعیلیان، دم، النر
 .1423القری، چاپ اول،  مّ أ، بیروت، نشر مؤسسه فق  الطببحرانی، محمدسند،  .5

 ، هفته نامه افق حوزه.سايْ تبیان بطحایی، سید سبحان، .6
 ق.1409یهم السلام، دم، اول، ، مؤسسة آل البیت علوسائل الشیع  حر عاملی، محمد بن حسن، .7
 ق.1410، بیروت، اول، ، دار التعارفمنهاَ الصالحین )المحشّٰ  للح یم( ح،یم، سید محسن، .8
، مجمیع منته  المطلب فل  تحقیلق الملنهب حلی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی )علامه حلی(، .9

 ق.1412البحوث الإسلامیة، مشهد، اول، 
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، چاپ سیوم، دیم، منشیورات الحديث و تفصیل طبقات الرجالمعجم رجال  خویی، سید ابو القاسم، .10
 ق.1403مدینة العلم، 

 ق.1410، 28، نشر مدینة العلم، دم، چاپ منهاَ الصالحین یییییییی، .11
 ق. 1401، بیروت، دار الف،ر، مفاتیح الغیب )التفسیر ال بیر( رازی، فخر الدین محمد بن حسین، .12
، دم، موسسۀ آموزشی پژوهشیی میذاهب اهب اسلام کتابشناس  تفصیل  من ضمیری، محمد رضا،  .13

 ش.1382اسلامی، 
 ق1421خرم، چاپ اول،  ، بیروت، دار ابناح ام الحبین ف  الفق  الاسلام  ابراهیم، غانم، عمر بن  .14
 ق.1412، دار ال،تب الإسلامیة، تهران، ششم، قاموس قرآن درشی، سید علی اکبر، .15
 ق.1407تب الإسلامیة، تهران، چهارم، ، دار ال،ال اف  کلینی، محمد بن یعقوب، .16
يات  کوفی، محمد بن محمد اشعث، .17  ، م،تبة نینوی الحدیًة، تهران، اول،ق.الْشعییات -الجعفر
 ش.1385، 33، شاهدای جنین در پرتو فق  و حقوق مجله تخصصی مطالعه راهبردی زنان، .18
غیات اسیلامی، دیم، اول، ، انتشیارات دفتیر تبلیالفق  و مسائل طبیل  محسنی دندهاری، محمد آصیف، .19

 ق.1424
يم مصطفوی، حسن، .20 ، مرکیز ال،تیاب للترجمیة و النشیر، تهیران، اول، التحقیق ف  کلمات القرآن ال ر

 ق.1402
، اهیدای تخمیپ، های  وين باروری مصنوع  مادر جا شین بررس  حقوق  روش زاده، عباس، نایب .21
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